
پیروزی انقاب اســـامی مـــردم ایران 
در  عظیمـــی  ظرفیـــت  شـــدن  آزاد  و 
جامعه کـــه در تنوع احـــزاب و گروه ها 
تجلی داشـــت، موجب شد تا برخی از 
گروه های سیاســـی راه خـــود را از مردم 
جدا کـــرده و بـــه مقابله مســـلحانه با 
نظـــام جدیـــد کـــه برآمـــده از انقاب 
مردمی بود پرداختـــه و جدایی طلبی 
پیـــش بگیرند. این گروه ها با حضور در 
مناطق کردنشـــین و مرزی ساز پرچم 
اســـتقال کوک کـــرده و کشـــور و نظام 
را با بحران های جـــدی مواجه کردند.

برخی از گروه ها هم همچون گروهک 
رجوی با وسوسه قبضه قدرت، مترصد 
فرصتی بـــرای به دســـت آوردن زمام 
امور و اســـتحاله انقاب در مرکز باقی 
ماندند.وقوع جنگ، گروه های سیاسی 
نظامی را به موضع گیری علنی وادار 
ســـاخت و چهره حقیقی بســـیاری از 
آنان در همـــان روزهای اولیه به دلیل 
هم ســـویی با دشـــمن بعثـــی از پس 
نقاب خلقی بـــودن نمایان شـــد. در 
همین راســـتا صف بندی بنی صدر با 
نیروهای دلسوز و انقابی نیز تشدید 
و شـــعارهای ملت خواهی ایشان نیز 

همگـــی پوچ از آب درآمـــد تا آنجا که 
با گروهک رجوی همدســـت شـــده و 
آسیب های بســـیاری به توان دفاعی 

کشور وارد آمد.
در چنین شـــرایطی که کشـــور در 
بحران هـــای متعـــدد فرو رفتـــه و از 
هرســـو با تهدید های بســـیار و جدی 
رو به رو بود رادمردان ارتش و ســـپاه 
و نیروهای مردمی گمنـــام و بی نام 
بـــه دفـــاع از خـــاک میهن مشـــغول 
بودنـــد و بی اعتنا به عمـــق تحولات 
و اختافات پایتخت نشـــینان، جان 
خـــود را بـــه معـــرض خطر بـــرده و 

جانانه به دفاع مشغول بودند.
ë عملیاتی به دور ازهیاهو

عملیـــات بـــازی دراز در آن ایـــام 
کـــه در آســـتانه برکناری بنـــی صدر از 
منصـــب ریاســـت جمهوری بـــود در 
جبهـــه میانـــی آغـــاز شـــد و روزهای 
زیبـــای  منطقـــه  ایـــن  اردیبهشـــتی 
کشـــورمان را با خاطره خـــون و آتش 
درآمیخت.ارتفاعـــات بـــازی دراز بـــا 
قله هـــای بلنـــد و شـــیب های تنـــد و 
بریدگی های ممتد از اهمیت خاصی 
در منطقـــه مرزی اســـتان کرمانشـــاه 

ارتفاعـــات  ایـــن  اســـت.  برخـــوردار 
مثلـــث  در  شـــدن  واقـــع  به دلیـــل 
قصرشـــیرین -گیانغـــرب- ســـرپل 
ذهاب و تسلط بر منطقه از موقعیت 
ویـــژه ای برخوردار می باشـــد. ارتش 
متجـــاوز عـــراق در روزهـــای آغازین 
جنـــگ پـــس از تصرف ایـــن منطقه 
از بلندی هـــای آن بـــرای دیده بانـــی 
اســـتفاده می کـــرد و ویژگی های این 
ارتفاعات موجب شده بود تا دشمن 
بـــا فعالیت های مهندســـی روی آن 
جاده ســـازی کرده و یگان های خود را 
در آنجا مستقر سازد و بر قصرشیرین 

و سرپل ذهاب نیز مسلط شود.
 برای باز پس گرفتن این منطقه 
اســـتراتژیک از دشـــمن پس از ســـه 
ماه کار شناسایی نخستین عملیات 
نیمه گســـترده طرح ریـــزی و بـــا نام 
عملیـــات بازی دراز در اردیبهشـــت 
1360 به اجرا در آمد و هشت روز به 

طول انجامید.
ë طرفداران خلق از شعار تا عمل

همزمان بـــا آغاز ایـــن عملیات، 
گروه ها و ســـازمان های قدرت طلب 
چریک هـــای  ســـازمان  همچـــون 

فدایی خلـــق و ســـازمان مجاهدین 
خلق، پیـــکار و..... بـــا ایجاد درگیری 
با نیروهـــای انتظامی ســـعی کردند 
شهرهای شـــمالی را صحنه ناآرامی 
و آشـــوب کننـــد. از ایـــن رو در چنـــد 
شهر اســـتان مازندران درگیری های 
گســـترده ای بـــا مـــردم عـــادی ایـــن 
اســـتان ایجـــاد کردنـــد کـــه دو نفر از 
مـــردم عادی جان خود را از دســـت 
بـــه 400 نفـــر هـــم  داده و نزدیـــک 
مجروح شـــدند. متعاقب آن فردای 
آن روز بـــا اعـــام تجمـــع در مقابل 
دانشـــگاه تهـــران، خیابان های مرکز 
شـــهر تهران را تا ساعت ها با ناامنی 

و آشوب مواجه کردند.
ــه  ــ ــــش ب ــــی در واکن ــام خمین ــ  ام
ــدار با تعدادی  ــ ــــن اقدامات در دی ای
ــد بر حفظ  ــ ــــن تأکی ــان ضم ــ از خلبان
ــر چه  ــ ــــت: »ه ــــی، گف ــه ایمان ــ روحی
ــــت و باید به او دائماً  داریم از خداس
ــیم و بدانیم که  ــ ــته باش ــ ــه داش ــ توج
پیروزی از اوست و اگر خدا نخواسته 
ــــت به  ــود، شکس ــ ــدا ش ــ ــــی پی انحراف
ــــت و من امیدوارم  عهده خود ماس
ــه  ــ ــز توج ــ ــای عزی ــ ــما برادر ه ــ ــه ش ــ ک

ــــام برای همه  ــته باشید که اس ــ داش
ــما  ــ ــای بزرگ ش ــ ــــت.... قدرت ه اس
ــــدلله  بحم و  ــــمردند  ش ــــک  کوچ را 
ــــات  ــه تخی ــ ــد ک ــ ــــت کردی ــما ثاب ــ ش
ــدوارم که  ــ ــــت و امی ــــل اس ــا باط ــ آنه
ــان، ابتکار  ــ ــا جدیت خودت ــ باز هم ب
ــه راه انداختن کارهایی  ــ خودتان و ب
ــــمن  ــد باز به دش ــ ــد راه بیفت ــ ــه بای ــ ک
ــا اتکا به خدا  ــ ــات کنید که ایران ب ــ اثب
ــــخنان امام  ــــت.« لحن س ــروز اس ــ پی
ــــت از فرصت دادن به افرادی  حکای
ــــت  اس ــوری  ــ رئیس جمه ــه  ــ جمل از 
ــــی خود را  ــود و موقعیت زمان ــ ــا خ ــ ت
ــه به نظام  ــ ــد و کاری نکنند ک ــ دریابن
ــیبی وارد شود. در مقابل  ــ و کشور آس
ــــوی  ــــت وگ ــــک گف ــدر در ی ــ ــــی ص بن
ــــاف خود با  ــــی خبر از اخت مطبوعات
ــــن  ــام داده و منتقدی ــ ــــی از نظ بخش
ــوری متهم کرد.  ــ ــه دیکتات ــ ــود را ب ــ خ
ــا  ــ ــه ب ــ ــــن روز در مصاحب وی در همی
ــاپ زوریخ در  ــ ــــت وخ چ ــریه ول ــ نش
ــاط با جنگ  ــ ــاوری در ارتب ــ کمال ناب
ــــت:».... برای  ــار داش ــ ــراق اظه ــ با ع
ــــن کننده  ــام عملیاتی که تعیی ــ انج
باشد، ارتش فاقد منابع و تجهیزات 

ــــت. من طالب پایان یافتن  کافی اس
ــتم تا بتوان به مشکاتی  ــ جنگ هس
ــا بیش از پیش دچار آن  ــ که مردم م
ــتند و از جنگ بدتر است، فائق  ــ هس
ــرایطی  ــ ــــخنان در ش این س آیند...« 
گفته می شد که دشمن بخش های 
زیادی از خاک کشورمان و شهر های 
ــهر را در  ــ ــده ای همچون خرمش ــ عم
اشغال داشت. وی در این گفت و گو 
ــه  ــ ــــم ب ــــاب را مته ــای انق ــ دادگاه ه

شکنجه زندانیان سیاسی کرد.
در چنین شـــرایطی رزمندگان در 
عیـــن مظلومیت و بـــدون هیچ جار 
و جنجالی با در دســـت گرفتن جان 
خود قدم به قدم دشمن را به عقب 
می راندند و از دشـــمن بعثی تلفات 
می گرفتنـــد. در نتیجه رشـــادت های 
رزمنـــدگان ارتفاعات مهـــم 1050 و 
1000 همـــان روزهـــای اول عملیات 
از بعثیـــان بـــاز پس گرفته شـــد و بر 
تصرفـــات قبـــل از آن کـــه موفق به 
بازپس گیری ارتفاعات 1100 شمالی 

و جنوبی شده بودند، افزوده شد.
بـــه فرماندهـــی  ایـــن عملیـــات 
مشـــترک و به صورت نیمه گسترده 

و  پرشـــیب  ارتفاعـــات  در  کـــه 
صعب العبور ســـرپل  ذهاب آغاز شده 
بود بـــه عملیات »بازی دراز« شـــهرت 
یافت و ارتفاعات آن با قله های رفیع، 
شیب های تند و بریدگی های ممتد که 
از اهمیـــت ویـــژه ای در منطقـــه مرزی 
استان کرمانشاه برخوردار است از لوث 

وجود بعثیان پاک شد.
 جنـــگ در جبهـــه غرب بـــه خاطر 
طبیعت کوهســـتانی  که دارد نسبت به 
دیگر مناطق مشـــکل تر اســـت. بر این 
اســـاس نبـــرد آزادســـازی بلندی های 
عملیات هـــای  ردیـــف  در  دراز  بـــازی 
بـــزرگ قرار گرفته و یکـــی از مهم ترین 
آن هاست. ارتفاعات بازی دراز در غرب 
شهر سرپل  ذهاب به عنوان مهم ترین 
ارتفاع محســـوب می شـــود، چـــرا که از 
یک سو بر دشت و شهر سرپل ذهاب و 
پادگان ابوذر )مهم ترین پادگان مرزی 
در جبهـــه غرب( و راه های ارتباطی آن 
کاماً مســـلط است و از سوی دیگر یک 
مانـــع طبیعی برای دفاع از شـــهرهای 
محســـوب  خانقیـــن  و  قصرشـــیرین 

می شود.
ë  شهید شـــیرودی قهرمان صحنه بازی

دراز
رژیـــم بعـــث عـــراق بـــرای حفـــظ 
ارتفاعـــات بـــازی دراز دســـت بـــه یک 
نبرد شـــدید چند روزه زد که سرانجام 
نیروهـــای ایـــران موفق به آزادســـازی 
قله هـــای جنوبـــی ارتفاعات شـــدند و 
دلاوری و رشـــادت های بســـیاری را نیز 

در منطقه شمالی انجام دادند.
اقتدار و پشـــتیبانی خـــوب خلبانان 
رأس  در  و  کرمانشـــاه  هوانیـــروز  دلاور 
آنها شـــهید علی اکبر شـــیرودی سبب 
پیروزی رزمندگان دلیر اســـام شد که 
در عملیات بـــازی دراز از بین قله های 
منطقـــه ســـه قله آن را تثبیـــت کردند. 
در ایـــن عملیات غرورآفرین 54 تانک 
و نفربر، ســـه فروند هواپیما، دو بالگرد 
و دو دســـتگاه ادوات مهندســـی رژیـــم 
بعثـــی منهدم و نیروهـــای دلیر ایرانی 
بالـــغ بـــر 1۲ دســـتگاه تانـــک و نفربر و 
چندین دستگاه ادوات مهندسی آنان 
را بـــه غنیمـــت گرفتنـــد. در عملیـــات 
غرورآفرین و حماسه ســـاز »بازی دراز« 
بالغ بـــر 1500 نفـــر از بعثیان کشـــته و 
زخمـــی شـــدند و ۷00 نفـــر از آنان به 

اسارت رزمندگان اسام درآمدند.
هشـــتم  در  عملیـــات  روز  آخریـــن 
شـــهادت  بـــا   1360 اردیبهشـــت ماه 
خلبـــان تیزپـــرواز هوانیروز کرمانشـــاه، 
کبـــری نشـــین همیشـــه پیروز شـــهید 
همراه  شـــیرودی  )قربـــان(  علی اکبـــر 
شد و این شـــیرمرد دلاور با تعدادی از 
رزمنـــدگان این عملیات پـــس از دفاع 
جانانـــه و عملیاتـــی غرورآفریـــن بـــه 
درجه رفیع شهادت رسیدند و به دیدار 

معبود ازلی شتافتند.

مرجان قندی
خبرنگار

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

اقتدار و پشتیبانی خوب 
خلبانان دلاور هوانیروز 
کرمانشاه و در رأس آنها 
شهید علی اکبر شیرودی 

سبب پیروزی رزمندگان 
دلیر اسلام شد که در 

عملیات بازی دراز از بین 
قله های منطقه سه قله آن 

را تثبیت کردند

رنا
ای

موهایی مجعد، چهره ای محجوب 
چشـــم هایی  و  ســـوخته  آفتـــاب  و 
نافذ کـــه نگاهـــش تا عمـــق جانت 
نفـــوذ می کنـــد انگار کـــه دنیـــا دنیا 
حـــرف پشـــت ایـــن چشم هاســـت؛ 
کشیده،  بی خوابی ها  که  چشم هایی 
شـــب بیداری ها کشـــیده و سرانجام 
روز دهـــم اردیبهشـــت ســـال 1361 
در فراق خرمشـــهر برای همیشه به 
قهرمان  چشـــم های  رفـــت.  خواب 
نبردهای بازی دراز، محسن وزوایی.

مرداد ســـال 133۹ به دنیا آمد. 
ســـال 1355 که کنکور داد در رشته 
مهندسی شـــیمی شـــاگرد اول شد. 
ریاضی  رشـــته های  اول های  شاگرد 
کجا می روند؟ وارد دانشگاه صنعتی 
شریف شد. دو سال بیشتر تا انقاب 
نمانـــده بـــود و دانشـــگاه چهـــارراه 
گروه های سیاسی مختلف شده بود. 
پـــدرش همـــرزم آیت الله کاشـــانی 
بود. پس او با الفبای سیاســـت آشنا 
بود، اما دوست هم نداشت تحقیق 
نکـــرده جـــذب گروه هـــای سیاســـی 
شـــود. تا این که به انجمن اســـامی 
دانشگاه اعتماد کرد و عضو انجمن 
شد. این شـــرح حال او تا بهمن 5۷ 
و نزدیکی پیروزی انقاب بود؛ شرح 
حال دانشـــجوی جوان و مؤمنی که 

اسمش محسن وزوایی بود.
 از تظاهـــرات هفدهم شـــهریور 
135۷ تا زمان ورود امـــام به ایران 
در بهمـــن همـــان ســـال همـــه جا 
جلـــودار تظاهرات  بـــود. انقاب که 

پیروز شـــد برای محســـن و خیلی از 
همســـن و ســـال هایش تازه اول کار 
بود. تشـــکیاتی درست شده بود به 
اسم »جهاد سازندگی« که قرار بود 
اعضای این تشـــکیات بـــه مناطق 
محروم کشـــور بروند و هـــر کاری از 
دستشـــان برمی آمد برای کمک به 
مردم محـــروم این مناطـــق انجام 
دهنـــد. محســـن هـــم عضـــو جهاد 
شـــد و به همـــراه عـــده ای راه افتاد 
و بـــه مناطـــق عشـــایری و محـــروم 
لرستان رفت. در جهاد خیلی فرقی 
نمی کرد دانشـــجویی یـــا مهندس، 
بایـــد بیـــل دســـت می گرفتـــی! اما 
زمزمه های غائله های خودمختاری 
که از ایـــن طرف و آن طرف کشـــور 
انقـــاب  بلنـــد شـــد معلـــوم شـــد 
کارهای دیگـــری هـــم دارد. امریکا 
همه نیرویـــش را برای از بین بردن 
انقاب در چهار گوشـــه کشور بسیج 
کـــرده بود و دولـــت موقت به دنبال 
تنـــش زدایـــی بود. بـــا ایـــن اوضاع 
نمی توانستند  دوستانش  و  محسن 
امریـــکا  ببیننـــد  و  بنشـــینند  آرام 
به همین راحتی و به طـــور کنترل از 
راه دور دارد انقابشـــان را تهدیـــد 
می کند. دست شـــان هم بـــه امریکا 
و امریکایی هـــا نمی رســـید. چه کار 
می توانســـتند بکننـــد جـــز اعتراض 
نمادین. تصمیـــم گرفتند بریزند و 
ســـفارت امریکا را به مدت دو، ســـه 
روز اشـــغال کنند تا اعتراض شان را 
به گوش همه رســـانده باشـــند. اما 
ســـفارت را کـــه گرفتنـــد، فهمیدند 
حالا خودشان هم محاصره شدند، 

محاصره مردم خشمگین و انقابی 
بموقـــع  حرکـــت  از  خوشـــحال  کـــه 
دانشـــجویان از آنها می خواســـتند تا 
تعیین تکلیـــف با امریکایی ها همان 
جا بمانند و کارمندان سفارت امریکا 
را گروگان نگه دارند. روزهای بعد از 
آن هر کســـی کاری می کرد، محســـن 
هـــم کـــه زبـــان انگلیســـی اش خوب 
بود یکی از ســـخنگوهای دانشجویان 
برای مصاحبه با خبرنگاران خارجی 
شـــده بود. بجـــز این باقـــی وقتش را 
در بخـــش حفاظـــت از گروگان هـــا و 
همین طـــور قســـمت بازیابی اســـناد 
ســـفارت می گذرانـــد. اســـناد را کـــه 
بازیابی کردنـــد، فهمیدند آنجا فقط 
ســـفارتخانه نبـــوده؛ مرکـــز هدایـــت 
و  افـــراد  اقســـام  و  انـــواع  کنتـــرل  و 
گروه هایـــی بـــوده که برای مبـــارزه با 

انقاب تازه فعالیت می کردند.
 تا تابســـتان 135۹ که محسن در 
دوره آمـــوزش نظامی دانشـــجویان 
ســـفارت شـــرکت کـــرد همانجـــا در 
لانـــه بود، اما بعد با تشـــویق عباس 
ورامینی که او هم جزو دانشـــجویان 
پیـــرو خط امام مســـتقر در لانه بود، 
عضـــو ســـپاه شـــد. مدتی مســـئول 
گـــردان مخابرات ســـپاه بـــود، بعد 
عملیات  اطاعات  واحد  سرپرست 
ســـپاه تهران شـــد. اوایل اسفند 5۹ 
گـــردان ۹ ســـپاه را در پـــادگان امام 
حسین)ع( تشکیل داد و آنجا بود که 
شـــهر را ترک کرد و راهی جبهه های 
غرب شـــد. در غرب مســـئول محور 
تنگه کورک تا تنگه حاجیان شـــد. او 
که آمد، این جبهه هم تکانی خورد. 

دراز  بازی  صعب العبـــور  ارتفاعات 
با آن قله های بلند و شیب های تند 
و بریدگی هـــای ممتد بر کل منطقه 
عراقی هـــا  داشـــت.  کامـــل  تســـلط 
اوایل فقط برای دیـــد ه بانی از آنجا 
اســـتفاده می کردنـــد امـــا کمی بعد 
ویژگی هـــای ایـــن ارتفاعـــات باعث 
شـــده بود با فعالیت مهندسی آنجا 
جاده ســـازی کننـــد. حـــالا آنهـــا جز 
بر قصرشیرین، سرپل ذهاب  تسلط 
را هـــم زیر نظر داشـــتند. اگر کســـی 
می خواســـت ایـــن امتیاز مهـــم را از 
عراقی هـــا بگیـــرد باید فکـــری برای 

آزادی ارتفاعات بازی دراز می کرد.
 محســـن وزوایی خودش در تمام 
مراحل شناسایی و طراحی عملیات 
آزادی این ارتفاعات حضور داشـــت. 
در جلســـات پـــادگان ابـــوذر شـــرکت 
می کـــرد، نیروهـــا را توجیـــه می کرد، 
نیـــروی جدیـــد جمع  و آنهـــا را برای 
انجام عملیات جدید آماده می کرد.

اول اردیبهشـــت ســـال 60 که شد 
ســـه گـــردان از ســـپاه و دو گـــردان از 
ارتـــش عملیات بازی دراز را شـــروع 
کردند. عملیات ۸ روز طول کشید. ۸ 
روزی که یکســـره صحنه تک و پاتک 
بـــود. در ایـــن عملیات فک محســـن 
مجروح شـــده بود اما با این همه روز 
ســـوم عملیات بـــه مقـــر فرماندهی 
کـــه بـــالای ارتفاعـــات هـــزار و پنجاه 
بـــود رفـــت و از آنجـــا نیروهایـــش را 
فرماندهی کرد تا روز ششم عملیات 
که دیگر حتـــی نمی توانســـت حرف 
بزنـــد. در نهایت آنها ســـه قله مهم 

منطقه را از عراقی ها گرفتند.

ë  محمـــد  ۲۷ تیـــپ  تشـــکیل 
رسول الله)ص( تهران

تیپ ۲۷ محمد رســـول الله)ص( 
تهران که تشـــکیل شـــد، محسن هم 
به عنوان فرمانده گـــردان حبیب بن 
مظاهر به آن پیوســـت. همه داشتند 
المبین  انجـــام عملیات فتـــح  برای 
آماده می شـــدند. یکـــی از مهم ترین 
ارتفاعاتـــی  عملیـــات  محورهـــای 
بود که یـــگان توپخانه ســـپاه چهارم 
ارتـــش عـــراق بیشـــتر از 1۸0 قبضـــه 
توپ شـــان را روی آنها مســـتقر کرده 
بودنـــد و از اوایـــل جنگ تـــا آن زمان 
از آنجا شـــهرهای اندیمشک، هفت 
تپه، شـــوش و دزفـــول را گلوله باران 
احمد  حاج  برنامه ریـــزی  می کردند. 
متوســـلیان فرمانـــده تیـــپ ۲۷ برای 
کار در ایـــن جبهـــه انجام یـــک مانور 
غیرمتعارف یعنی دور زدن دشـــمن 
و نفوذ به عمق مواضع توپخانه سپاه 

چهارم ارتش عراق بود.
حاج احمد برای ایـــن کار 3 نفر از 
کیفی ترین فرماندهان عملیاتی تیپ 
لازم  را  رســـول الله)ص(  محمـــد   ۲۷
داشت؛ ســـه نفری که محسن وزوایی 
یکی شـــان بـــود. او هـــر شـــب همراه 
حسین قجه ای، رضا چراغی و عباس 
کریمی مســـئول واحد اطاعات تیپ 
و جعفر جهروتی زاده مســـئول واحد 
تخریـــب به ســـمت خط دشـــمن راه 
می افتادنـــد. در طـــول راه مختصات 
شـــب  در  اســـتفاده  بـــرای  را  جـــاده 
عملیات ثبت می کردند. نیمه شـــب 
اول فروردین سال 61 عملیات شروع 
شد. با اینکه ابتدا محسن وزوایی مسیر 

را گـــم کرد اما در نهایت او و دو گردان 
دیگر ادغامی ســـپاه و ارتش توانستند 
بموقع به توپخانه ارتش عراق برسند 
و از پشت سر یعنی حدود ۲0 کیلومتر 
در عمـــق منطقه نبرد ســـتون فقرات 
ارتش عراق را بشکنند. این مرحله از 
عملیات یکی از سرنوشـــت سازترین 
مراحـــل عملیـــات فتح المبیـــن بود 
که در نهایت بعـــد از ۸ روز با پیروزی 

درخشانی به سرانجام رسید.
ë تشکیل تیپ ۱۰ سیدالشهدا

بـــود ســـپاه تیپ  وقتـــش شـــده 
دیگـــرش را هم تشـــکیل دهد، تیپ 

10 سیدالشـــهدا. مســـئولان ســـپاه از 
محســـن که بـــه تهـــران آمـــده بود، 
دعـــوت کردنـــد مســـئولیت تیپ را 
او تواضـــع می کـــرد و  امـــا  بپذیـــرد 
محســـن  بالاخره  اما  نمی پذیرفت، 
ایـــن مســـئولیت را پذیرفـــت و بـــه 
دو کوهـــه رفت. قـــرار شـــد تیپ 10 
سیدالشـــهدا بـــا تیـــپ ۲۷ محمـــد 
رســـول الله)ص( فعاً در هم ادغام 
شـــوند. عملیـــات بعـــدی عملیات 
وســـعت  بـــود.  خرمشـــهر  آزادی 
منطقـــه عملیاتی به قـــدری بود که 
قرار شـــد برای پوشـــش هرچه بهتر 

و هدایـــت گردان هـــا در خط مقدم 
کار هدایـــت گردان هـــای تیـــپ ۲۷ 
در دو محـــور انجام شـــود. قـــرار بود 
شـــب عملیات آنها مسافت حدوداً 
1۷ کیلومتـــری رود کارون تـــا جـــاده 
آســـفالت اهواز به خرمشـــهر را طی 
کننـــد و اذان صبـــح روز بعد پشـــت 
جاده مســـتقر باشـــند، اما صبح روز 
بعد که آنها پشـــت جاده رســـیدند 
متوجـــه گردان هـــای تانـــک عـــراق 
شـــدند که هوشیار و آماده در سمت 
غرب جـــاده منتظـــر رســـیدن آنها 

بودند.
و  بـــود  عـــراق  تانـــک   ۲00
گردان هایـــی که بـــرای جلوگیری از 
نیروهای محورهای دیگر  شکســـت 

چاره ای جز مقاومت نداشتند.
 محســـن در مقر گـــردان حبیب 
بود امـــا خبـــر وخیم شـــدن اوضاع 
»مقـــداد«  و  »میثـــم«  گردان هـــای 
در ایســـتگاه مرودشـــت را که شنید 
خودش راهی آنجا شـــد و شـــخصاً 
فرماندهی دو گردان میثم و مقداد 

را به عهده گرفت.
از زمین و زمـــان آتش می بارید. 
جـــز تـــوپ و تانـــک، هلیکوپترهای 
عراقـــی هـــم آســـمان آنجـــا را زیـــر 
آتـــش گرفتـــه بودنـــد. محســـن به 
همه واحدها فرمان پیشـــروی داد و 
خـــودش جلوتر از همـــه »الله اکبر« 
می گفت و می رفت، شـــهادت آنجا 
در میـــان انبـــوه تانک های دشـــمن 
خیـــره خیـــره چشـــم بـــه او دوخته 
بود، نبایـــد بیش از ایـــن منتظرش 

می گذاشت. 

یادی از محسن وزوایی، فرمانده تیپ ۱۰ سیدالشهدا

قهرمان نبردهای بازی دراز 
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 اردیبهشت ســـال ۱36۰ در شرایطی که دشـــت و دمن پر از گل های وحشی 
بودنـــد و طبیعـــت زیبای غـــرب و شـــمالغرب هر انســـانی را به ســـوی خود 
می خواند، آتش جنگ فرصتی برای نشســـتن کنار گل باقی نگذاشـــته بود و 
تیر و ترکش و گلوله توپ و شـــنی تانک های متجاوز سینه خاک حاصلخیز و 
سرســـبز این مناطق را خراشـــیده و مجروح کرده بود.اینجا و آنجا هم خون 
سلحشوران مدافع تمامیت ارضی و استقلال کشور در فرشی از چمن رنگین 
کمانی از شور و حماســـه را ترسم کرده و خبر از عزمی نســـتوه برای مقابله با 
دشـــمن تا بیرون راندن کامل حرامیان از خاک میهن داشت .در مرکز کشور 
امـــا تحولات بزرگی در آســـتانه وقوع بـــود؛ تحولاتی کـــه فداکاری های جان 
برکفان خطوط مقدم جبهه رویارویی با دشـــمن را تحـــت تأثیر قرار می داد. 
اولین رئیس جمهور کشـــور که در دام گروهک رجوی گرفتار آمده بود، ســـاز 
ناسازگاری کوک کرده و کشـــور را در آن مقطع وارد بحرانی عمیق کرده بود. 
در آن شـــرایط حساس که دیپلماسی باید شانه به شانه رزمندگان و مدافعان 
مرزهای ملی در عرصه بین المللی حضور می یافت، دســـتگاه دیپلماســـی 
کشور به دلیل اختلاف دیدگاه میان رئیس جمهوری وقت و نخست وزیر که 
در آن شرایط و براساس قانون اساسی اولیه مسئولیت اداره کشور را برعهده 
داشت، فاقد ســـکاندار بود. علاوه برآن، اعمال نفوذ برخی از شخصیت ها 
و نهادها در امور خارجـــه ، همچنین  کم تجربگی دســـت اندرکاران در امور 
خارجه موجب تشـــتت در دیپلماسی کشـــور شـــده بود. رهنمود های امام 
خمینی)ره( در راستای حفظ وحدت و انسجام ملی در آن شرایط نیز کارساز 
نبود. امام در پیـــام نوروزی و در ادامه در بیانات خـــود در دیدار های عمومی 
از دامن زدن به اختلافات و ایجاد تنش پرهیـــز داده و توصیه اکید بر وحدت 
و همدلی بویژه در شـــرایط جنگ داشـــتند. لکن هیچ یـــک از آنها مؤثر واقع 
نشـــده و بر حجم اختلافات روز به  روز افزوده می شـــد. تعیین هیأت سه نفره 
رفـــع اختلاف هـــم در مأموریت خود شکســـت خـــورد و کاری از پیش نبرد. 
رئیس جمهوری در مصاحبه با یک هفته نامه سوئیسی، رقیبان سیاسی خود 
در دستگاه قضا را متهم به شکنجه کرد و آتش اختلافات را شعله ور ساخت.
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